
شايد براي بسياري از رفتارهاي عاشقانه نتوان دليل عقلي و توجيه منطقي پيدا كرد، اما عاشق براي آنچه مي‌كند 
نه دليلي مي‌آورد و نه از كسي دليل مي‌خواهد. عشق مادر به فرزند نمونه اي است كه در دسترس همگان است. 
عشق‌هاي ديگري مانند عشق مجنون به ليلي و فرهاد به شيرين كه دستمايه سرودن صدها منظومه عاشقانه درجه 

اول در ادبيات جهان شده‌اند، جلوه ديگري از عشق است. 
در اينجا هم چه بســيار رفتارها ديده مي شــود كه جز عشــق هيچ تفســيري ندارد. جمعيت مردم هيچ وقت قطع 
نمي‌شــود. هرچــه بــه جلــو نــگاه مي‌كنم مردم مي‌بينــم، مردمي در حال حركت كه آهســته و پيوســته، پيــاده، قدم 
برمي‌دارند. اين جمعيت گويي رودخانه اي اســت كه شــب و روز جريان دارد و تو قطره‌اي از آن رودخانه‌اي. در اين 
اجتماع بسيار بسيار بزرگ كسي به كسي پرخاش نمي‌كند و كسي با كسي درگيري ندارد. مردم صدا دارند اما غوغا 
و هياهو ندارند، زمزمه دارند اما همهمه ندارند. حركتشان درست مانند عبور يك رودخانه است با قطره‌هايي به هم 

پيوسته كه آرام و پيوسته به هم، مي‌لغزند و مي‌روند.
در اين مسير، در تمامي جاده هشتاد كيلومتري، ايستگاه‌هايي ساخته‌اند. با تقريب نود و نه درصد مي‌توان گفت 

ديگر جايي خالي باقي نمانده است. هر كس به قدر همت خود ايستگاه ساخته است. 
به علي سليماني بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون برمي‌خورم كه ماجراي جالبي را نقل مي‌كند: "سال نود و دو بود كه 
براي دومين بار به اين راهپيمايي مي‌رفتم. تجربه‌اي از اين سفر داشتم و مي‌دانستم كه چه جمعيتي گرد هم خواهد 
آمد. پيش از سفر، با قدري شيطنت، در فيس بوك وبگاه The Long Walk ) وبگاهي كه خاص اطلاع رساني درباره 
پياده‌روي‌هاي طولاني اســت و در سراســر جهان هر كجا پياده‌روي طولاني واقع شــود در آن اطلاع‌رســاني مي‌شود و 
شايد در آن سال حدود دو ميليون نفر عضو و مخاطب داشت( پيامي دادم به اين مضمون: هر كسي تمايل دارد به 
يك پياده‌روي طولاني جديد بيايد، فلان تاريخ بيايد به فلان خيابان در شهر نجف عراق. جمعي كه مسلمان نبودند از 
سراسر جهان گفتند كه حاضرند و به پياده‌روي مي‌آيند. تصور كردم همان طور كه من شيطنت كرده‌ام آنها هم از سر 

شوخي اعلام آمادگي كرده‌اند و قطعا كسي نخواهد آمد. 
موعدش كه رسيد با خود گفتم نكند كسي جدي گرفته باشد و به آن خيابان رفتم. شگفت زده شدم! ديدم 
آنها آمده‌اند. مبهوت بودند از موجي كه از مردم در حال پياده‌روي ايجاد شده است. هر شانزده نفر )هفت 
نفر خانم و نه نفر آقا( حيران بودند كه اين جمعيت كجا مي رود؟ برايشــان به دشــواري و با ايما و اشــاره تا 
جايي كه مي‌توانستم توضيح دادم كه امام حسين )ع( كه بوده و هزار و چهار صد سال پيش چه اتفاقي 

رخ داده است.
از شنيدن وقايع كربلا و زندگي امام حسين )ع( گريه مي‌كردند. به من گفتند تو ديگر برو. ما تازه 

اينجا كار داريم.
و در موجي از مردم، راهي شدند به سوي كربلا ...

آنچه در بالا خوانديد، مختصري بود از گزارش راه پيمايي اربعين به قلم غلامعلي حداد 
عادل. دكتر حداد اين كتاب را به برادرشان، شهيد مجيد حداد عادل تقديم كرده 
و با قلمي شيوا از زواياي مختلف به بررسي رويداد پياده‌روي اربعين پرداخته 
و به قول خودش از عرض و طول و عمق اين رودخانه بزرگ انساني سخن 
گفته است. اين گزارش در 104 صفحه توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامي 

به چاپ رسيده است.
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